
گروه حوادث/جوانی که رقیب عشــقی اش 
را به قتل رســانده و در یــک قدمی قصاص 
قــرار گرفتــه بــود، پــس از جلــب رضایــت 
اولیــای دم بــا وعده پرداخت دیه توانســت 
از اعدام نجات پیــدا کند اما زمانی که مقرر 
شــد دیه را بپردازد از دادگاه درخواست کرد 

تا آن را به‌صورت قسطی پرداخت کند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به ایــن پرونــده از 3 ســال قبل با 
گزارش قتل جوانی که در خانه‌اش تنها بود 

آغاز شد.
در ادامــه تحقیقــات پلیس متوجه شــد 
که مقتول ســعید 35 ســاله قبــل از جنایت 
داشــته  ارتبــاط  مریــم  به‌نــام  دختــری  بــا 
اســت. به این ترتیب مریم احضار شد و در 
بازجویی به مأمــوران گفت: چند ماهی بود 
که من و ســعید باهم دوســت شــده بودیم 
و قصــد داشــتیم تــا باهــم ازدواج کنیــم اما 
رضا خواســتگار قبلی‌ام متوجه این دوستی 
شــده بود و برای قطع ارتبــاط ما چند باری 
سعید را تهدید به مرگ کرده بود به همین 
خاطــر فکــر می‌کنم او مرتکــب این جنایت 
شــده اســت. پــس از ایــن اظهــارات پلیس 
رضــا را بازداشــت کــرد او در همــان ابتدای 
بازجویــی به قتــل اعتراف کــرد و گفت: من 
ســعید را کشــتم امــا بــا قصــد قبلــی نبــود. 
مــن و مریــم از ســال‌ها پیش باهم دوســت 
بودیــم و می‌خواســتیم باهــم ازدواج کنیم 
اما به یکباره رفتار مریم عوض شــد و وقتی 
تحقیــق کردم متوجه شــدم که پــای فردی 
به‌نام ســعید در میان اســت. چندباری از او 
خواســتم تــا از زندگی مــا بیرون بــرود اما او 
دســت بردار نبود. سعید زن و بچه داشت و 
من وقتی این موضوع را به مریم گفتم باور 

نکــرد. به همین خاطر با او قرار گذاشــتم تا 
مشــکل‌مان را حل کنم. وقتــی به خانه‌اش 
رفتــم و دیــدم کــه او قصد جدایــی از مریم 
را نــدارد تهدیــدش کردم که موضــوع را به 
همســرش می‌گویم که او عصبانی شــد و با 
چاقو بــه من حمله کرد و مــن هم در دفاع 
از خــودم او را زدم که فــوت کرد. بعد هم از 

خانه‌شان خارج شدم.
تکمیــل  و  متهــم  اعترافــات  از  پــس 
تحقیقــات کیفرخواســت علیــه او صــادر و 
کیفــری  دادگاه   10 شــعبه  بــه  پرونــده‌اش 
اســتان تهران فرســتاده شــد. در ابتدای این 
جلســه اولیــای دم خواســتار صــدور حکــم 
به‌عنــوان  مریــم  ســپس  شــدند.  قصــاص 
مطلــع مــورد تحقیــق قــرار گرفــت و گفت: 
مــن و رضــا از بچگــی باهــم آشــنا بودیــم و 
در نوجوانــی بــه هــم علاقه‌منــد شــدیم اما 
بعــد از چند ســال کــه بزرگتــر شــدیم رفتار 
رضــا تغییــر کــرد و بــا کارهایــی کــه می‌کرد 
اعتماد به نفسم را به کلی گرفته بود. مدام 
تحقیرم می‌کــرد و حرف‌هایی می‌زد تا فکر 
کنــم هیچ مردی از من خوشــش نمی‌آید و 
تنها کســی که من را تحمل می‌کند اوســت. 
تا اینکه با ســعید آشنا شــدم او رفتارهایش 
کامــاً برعکــس رضا بــود به مــن اعتماد به 
نفس داد و محبت کــرد به همین خاطر به 
او دل‌بســتم و قصد داشــتم که بــا او ازدواج 
کنــم اما وقتی رضــا این موضــوع را فهمید 

سعید را کشت.
در ادامه رســیدگی به ایــن پرونده متهم 
در جایــگاه قرارگرفــت و با قبــول اتهام قتل 
گفــت: مــن مریم را دوســت داشــتم و دلم 
نمی‌خواست او را از دست بدهم. به همین 
خاطــر ســعید را کشــتم. پــس از دفاعیــات 

متهــم و وکیل مدافع او هیــأت قضات وارد 
شــور شــدند و متهم را به قصــاص محکوم 
کردنــد. رأی صــادره مــورد اعتــراض متهم 
قــرار گرفــت اما در دیــوان عالی کشــور مهر 
تأیید خورد. تا اینکــه زمان اجرای حکم فرا 
رسید. اولیای دم قبل از اجرای حکم اعلام 
گذشــت کردند و خواستار دیه شدند. متهم 

نیز قبول کرد. اما نتوانست دیه را بپردازد.
رضا بعد از مدتی با ارســال درخواســت 
از شــعبه 10 درخواســت تقســیط دیه کرد و 

پرونــده او یکبــار دیگر در برابــر قضات قرار 
گرفت و گفت: من قبول کردم دیه را بدهم 
اما نتوانســتم همه آن را تهیه کنم. در حال 
حاضر هم می‌توانم همــه پس اندازم را به 
اولیــای دم پرداخت کنــم و بعد از آزادی از 
زنــدان کار کنــم و به‌صــورت قســطی دیه را 
بپردازم. البته از قضات درخواست تخفیف 

در مجازاتم را هم دارم.
بعــد از اظهــارات متهــم قضــات بــرای 

صدور رأی وارد شور شدند.
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انهدام باند خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی
گــروه حــوادث/ ۲ قاچاقچی اســلحه کــه با تشــکیل یک بانــد در فضای 

مجازی اقدام به خرید و فروش سلاح می‌کردند دستگیر شدند.
ســردار علی ذوالقــدری، رئیس پلیس امنیت عمومــی تهران بزرگ 
بــا اعلام این خبر گفت: مأمــوران پایگاه چهارم پلیــس امنیت عمومی 
تهــران بــزرگ در رصد‌های اطلاعاتــی و فنی موفق شــدند اعضای یک 
باند ۴ نفره قاچاق ســاح و مهمات در فضای مجازی را شناســایی کنند 
که به تبلیغ و خرید و فروش انواع سلاح‌های جنگی و شکاری و مهمات 

می‌پرداختند. 
وی با اشــاره به اینکه مخفیگاه متهمان در حوالی وردآورد شناسایی 
و تحــت مراقبت‌هــای ویژه پلیســی قــرار گرفت، افــزود: صبــح دیروز با 
هماهنگی‌هــای قضایی ۲ تــن از اعضای این باند۴نفره دســتگیر و برای 
ادامــه تحقیقات به پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی پایتخت انتقال 

یافتند. 
ســردار ذوالقــدری بیــان داشــت: در بازرســی از منــزل و خــودروی 
متهمــان ۵ قبضــه ســاح جنگــی و۲ قبضه ســاح شــکاری غیرمجاز به 
همراه ۶۳ فشنگ جنگی انواع کلت کشف و یک دستگاه خودرو توقیف 
شــد. رئیس پلیس امنیــت عمومی تهران بزرگ با بیــان اینکه متهمان 
پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی معرفی خواهند شد، تصریح 
کرد: تلاش برای دستگیری سایر اعضای این باند در دستور کار مأموران 

پایگاه چهارم این پلیس قرار دارد.

ــر
خبـ

 درخواست تقسیط دیه 
برای قتل رقیب عشقی در مراســم شمرکشــون، میررضی خرکچی حاضر شــد نقش شمر را بشرطی 

قبول کند که به جای نشستن روی اسب سوار الاغش شود و با این حیوان مورد 
علاقه‌اش گشت یک هفته‌اش را در مرادآباد آغاز کند.

در اولیــن روز گشــت بــه میــدان بــزرگ رســیده بــود کــه الاغ وحشــیانه به 
جســت‌وخیز پرداخت و میررضی را به پایین پرت کرد. روشــن شد که رندان با 

مالیدن نشادور به زیر دم‌اش حیوان را دیوانه کرده‌اند...
***

میررضــی را کــه در قهوه‌خانــه روی یک میز خوابانده بودنــد از درد می‌نالید 
و برای تســکین دردی که می‌کشــید از اطرافیانش کمک می‌خواست. حاضران 
از شــاگرد قهوه چی خواســتند که برود پیرمرد شکســته‌بندی را برای تشــخیص 
دردش بــه قهوه‌خانــه بیاورد. شکســته‌بند پیر پس‌از معاینه‌اش تشــخیص داد 
که دســتش شکســته وبرای جوش خوردن استخوان بازویش محل شکستگی را 
تخته‌بند کند تا یکی دو هفته بعد جوش بخورد. الاغش هم در گوشه‌ای از میدان 
به خاطر سوزش و درد شدید بر زمین افتاده بود و با دو پای طناب پیچ شده پیچ 
و تاب می‌خورد و جفتک می‌انداخت. به فکر افتادند برای تسکین درد و سوزش 

زیر دم‌اش را شست‌وشو بدهند که کم کم سوزش خوابید و آرام شد.
کدخدا و دیگر ریش سفیدها که از نگرانی خودشان را به محل حادثه رسانده 
بودند نگران بودند با حال نزار میررضی و الاغش مراســم ســالانه شمرکشــون 
انجــام نشــود و برای مراســم چاره‌ای بیندیشــند و فکــری به حــال میررضی و 
الاغش کنند و وقتی فهمیدند میررضی با دست شکسته هم می‌تواند به گشت 
در آبادی ادامه بدهد خیال‌شان آسوده شد اما الاغش نه، خیال‌شان آسوده شد 
و با چک و چانه بســیار رضی را راضی‌اش کردند به جای الاغ مســموم شده در 
حال مرگش برای گشــت یک هفته‌ای در آبادی سوار اسب مخصوص »تکیه« 

شود که هر سال برای اجرای مراسم شمر انتخابی را سوارش می‌کردند.
برای امنیت خاطرش هم قرار شد در گشت سواره، خادم »تکیه« به‌عنوان 
محافظ و مراقب در پی آقارضی و اسب‌اش راه بیفتد و مراقب باشد که چون 
امــروز بدخواهــان مخالف مراســم از هــواداران رمــالان و دعانویســان نتوانند 
گزنــدی بــه آقا رضی و اســبش برســانند و مراســم »شــمر کشــون« را تعطیل 
کنند اما هم ریش‌ســفیدها و هم مردمی که در میدان به تماشا ایستاده بودند 

نمی‌دانستند چه حادثه‌ شوم و هولناکی اتفاق خواهد افتاد.
یکباره دســته بزرگی از ســگ‌های هار و گرســنه با چشــم‌هایی شــعله‌ور در 
رسیدن به طعمه‌هایی از کوچه‌ای به میدان هجوم آوردند و به سوی حاضران 
در میدان تاختند ولوله‌ای هراسناک با جیغ و فریاد زنان و کودکان به راه افتاده 
بــود. جمع پریشــان و وحشــت‌زده در ســردرگمی به ســمت دهانــه کوچه‌ها و 
دکان‌هــای اطراف می‌دویدند و دســته‌هایی از ســگ‌ها حریض و غــران در پی 
طعمه‌های‌شــان می‌دویدند و با پریدن بر ســر و شــانه مردم وحشتزده آنها را 
به زمین می‌کشــیدن. فریاد مردها و جیغ‌زن‌ها که بی‌دفاع به چنگ سگ‌های 
هــار می‌افتادنــد از هــر طرف بر می‌خاســت اما فریاد رســی نبود. مــرد و زن با 
ســر و صورتــی خونین به تقــا می‌افتادند تا از زیر ســر پنجــه و نیش زهرآگین 
ســگ‌ها کــه با بوی خون وحشــی‌تر می‌شــدند، خودشــان را نجــات دهند و به 
ســوی کوچه‌ها بدوند. در گوشــه‌ای از میدان هم دســته‌ای بزرگ از ســگ‌ها به 
روی تنــه الاغ میررضــی ریخته بودند تا وحشــیانه حیوان چهارپــا را بدرند. در 
ایــن گیرودار هولناک زنــان و کودکانی که از لب بام خانه‌هــا گریان و جیغ‌زنان 
تماشــاگر این صحنه هولناک در میانه میدان بودند پهلوان حیدر و جمعی از 
یارانــش را دیدند با چوب و چماق‌هایی در دســت وارد میدان می‌شــدند و در 
نجات مجروحان به سگ‌های هار هجوم می‌بردند. کف زمین آغشته به خون 

شده بود.
***

فاجعــه هولناکــی رخ داده بود. بیــش از پنجاه زن، مرد و کــودک با نیش و 
سرپنجه سگ‌های هار زخمی شده بودند که در بیرون از میدان پا ی دیوار یک 

کوچه انتظار می‌کشیدند تا وسیله‌ای برای رساندن آنها به درمانگاه پیدا شود.
زنان همسایه با پارچه و چادر نماز یا هر پوشاکی که از اعضای خانواده‌شان 
به چنگ‌شان افتاده بود در صف مجروحان تلاش می‌کردند زخم های‌شان را 

ببندند و از خونریزی‌شان جلوگیری کنند تا به درمانگاه منتقل شوند.
در حمله سگ‌ها سه پسربچه و دو زن هم کشته شده بودند.

مردانــی هریک بــا اسب‌های‌شــان از راه رســیدند تا زخمی‌ها را به دســتور 
پهلوان حیدر به درما نگاه برســانند. زبیده دختر دباغ ثروتمند با ســه درشــکه 
خــود و کارگاه دباغی پدرش دســت به‌کار شــدند تــا در انتقال زخمی‌ها کمک 
کنند. ســهراب هم در درمانگاه به کمک خانم معلم مدرســه در تلاش بودند 

ترتیب بستری کردن زخمی‌ها را در اتاق‌ها و راهروها بدهند.
دانشــجوی جوان با دیدن زنان و مردان ســگ گزیده دستور داد به سرعت 
زخم های‌شــان را باز کنند و  بشــویند و مدام اخطار می‌کرد بسته‌بودن زخم‌ها 

می‌تواند ویروس هاری را علاج‌ناپذیر کند.
تخت‌های اندکی که در درمانگاه بود به دستور دانشجوی جوان، زخمی‌ها را 
در راهروها و کف اتاق‌ها خوابانند. هنگام انتقال مجروحان به درمانگاه یک زن 
و سه پسربچه هم که زخم‌های مهلکی داشتند جان سپرده بودند و  دانشجوی 

رشته پزشکی دستور داد اجساد را به گورستان انتقال بدهند.
سهراب به فکر آمپول‌های ضد ویروس هاری افتاد که باید هرچه زودتر به 

زخمی‌ها تزریق شود.
رو کرد به خانم معلم که با تعطیلی مکتب دســتیاری دانشــجوی جوان را 
برعهده داشت با نگرانی پرسید: برو سر گنجه ببین چقدر واکسن داریم خدایا 

با کمبود واکسن هاری این زخمی‌ها می‌میرند...

محمد بلوری/ روزنامه نگار

فاجعه حمله سگ‌های هار 

در حاشیه

44 مردی با چشمان حادثه ساز

گروه حوادث/ مرد جنایتــکار که به‌خاطر 
بدهــی 300 میلیونــی بــه باجناقــش در 
پســر  و  همســر  وی،  هولنــاک  اقدامــی 
خردســالش را مســموم کــرده و بــه قتــل 
رســانده بود، با حضور بازپرس دادسرای 
البــرز  آگاهــی  اداره  مأمــوران  و  جنایــی 

صحنه جنایت را بازسازی کرد.
حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
»ایــران«، رســیدگی بــه ایــن پرونــده از 
اواســط مهرماه ســال‌جاری آغاز شــد و 
مرد جوانــی با مراجعه بــه اداره پلیس 
عنــوان کــرد که برادرم حســن و همســر 
و فرزنــدش از 6 مهــر ناپدیــد شــده‌اند. 
به‌دنبــال اظهــارات ایــن مــرد مأموران 
کار تجســس را آغــاز کردند و مشــخص 
بــا  کــه  مدت‌هاســت  حســن  کــه  شــد 
باجناقــش نادر اختــاف مالی داشــته، 
از این‌رو نادر بازداشــت شــد اما با طرح 
قصه‌ای ســاختگی عنوان کرد: حســن و 

همســرش بچه‌دار نمی‌شــدند و پسری 
بــزرگ  را  او  و  گرفتــه  پرورشــگاه  از  را 
کردند تــا اینکه چند روز قبل پدر و مادر 
واقعی کودک پیدا شدند و می‌خواستند 
بــه همیــن  پــس بگیرنــد.  را  پسرشــان 
خاطــر باجناقــم و همســرش تصمیــم 
گرفتنــد به زرند فــرار کنند تا بهزیســتی 
بچــه را از آنها نگیرد. من آنها را به زرند 

بردم و دیگر از آنها خبری ندارم.
پــس از طرح ادعا تیمی از مأموران به 
شهرســتان زرنــد رفتنــد و معلوم شــد که 
چنیــن ادعایی صحــت نــدارد. به‌همین 

خاطــر نــادر دوبــاره مــورد بازجویــی قرار 
گرفــت و در نهایــت وقتی متوجه شــد که 
پلیــس متوجه ســاختگی بــودن ادعایش 
شده، به قتل این خانواده 3 نفره اعتراف 
کــرد و گفت: حســن 300 میلیــون تومان 
از من طلب داشــت و من نمی‌توانســتم 
پولش را برگردانم به‌همین خاطر نقشــه 
قتل او را طراحی کردم و در ابتدا به بهانه 
ســفر بــه شــمال آنهــا را ســوار خــودروام 
کــردم و بیــن راه به آنها آبمیوه مســموم 
دادم و پــس‌از آن‌که بیهوش شــدند آنها 
را خفه و اجسادشــان را در ویلای دوستم 

در لنگــرود دفــن کــردم.  ســرهنگ نــادر 
بیگــی بــه خبرنــگار »ایــران« گفــت: پس 
از اعترافــات متهــم مأموران نیمه شــب 
سه‌شــنبه با متهــم به محل دفن اجســاد 

رفتند و صحنه جنایت بازسازی شد.
محمــد عنبــری بازپــرس شــعبه یک 
دادسرای جنایی البرز در تشریح این خبر 
به »ایــران« گفــت: متهــم در اظهاراتش 
مدعــی بــود که به‌دنبــال بدهــی‌ای که به 
باجناقش داشــت تحت فشــار همسرش 
قرار داشــت تــا اینکه این فکــر به ذهنش 

رسیده است.

بازسازی صحنه جنایت خانوادگی
در ویلای لنگرود

گــروه حــوادث/ زن میانســال بــا مراجعه بــه پلیس 
درحالی مدعی شــد دامادش باعث مرگ دختر وی 
شــده  که مــرد جوان ادعای خودکشــی همســرش را 

مطرح کرده است.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چند روز 
قبــل گــزارش مــرگ مشــکوک زن جوانــی در یکی از 
بیمارســتان‌های پایتخــت بــه بازپــرس کشــیک قتل 
پایتخت اعلام و ســپس جســد او به دســتور بازپرس 
شــعبه سوم دادســرای امور جنایی تهران به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
در بررســی‌های اولیه آثار کبــودی و ضرب و جرح 

روی گردن و بدن زن جوان دیده شد.
شــوهر ثریا در تحقیقات مدعی شد که همسرش 
با خوردن مشــروبات الکلی دســت به خودکشی زده 
امــا زمانی که ثریا در بیمارســتان تحــت درمان بوده 
وی خانه را تمیز کرده وشیشــه مشروب را دور ریخته 

است.
درحالــی که تحقیقــات بــرای رازگشــایی از مرگ 
مرمــوز زن جوان ادامه داشــت، مادرثریا به دادســرا 
رفــت و از دامــادش شــکایت کــرد. او گفــت: دامادم 
قاتل اســت، دخترم زمانی که در بیمارستان بستری 
بود گفته که شوهرش با زور به او مشروب الکلی داده 
و او را مسموم کرده است. دخترم مشروب خور نبود 

و مطمئنم شوهرش او را مسموم کرده است.
دختــرم  مــرگ  از  قبــل  روز  چنــد  داد:  ادامــه  او 
قصــد رفتــن بــه خانــه ثریــا را داشــتم، امــا دامــادم 
خیلــی بداخــاق اســت و همیــن کــج خلقی‌هایش 
باعــث شــده بــود که زیــاد بــه خانــه دختــرم رفت و 
آمد نداشــته باشــم. او مــدام دختــرم را کتک می‌زد 
و بــا او بدرفتــاری می‌کرد. ســه روز بعــد از این ماجرا 
دامــادم تماس گرفت و گفت ثریا خودکشــی کرده و 
او را به بیمارســتان آورده‌انــد. امکان ندارد دخترم با 
داشتن دو بچه دست به خودکشی بزند. اصلًا او اهل 
مشــروبات الکلی نبود، من از دامــادم به خاطر قتل 

دخترم شکایت دارم.
بازپــرس غلامــی  به‌دنبــال شــکایت زن جــوان، 
دســتور تحقیــق از دامــاد جــوان و بررســی اظهارات 

مادرزن او را صادر کرد.

 شکایت مادرزن 
از داماد به اتهام قتل

گروه حوادث / 3 نفــر از مجرمان در دادگاه آبگرم اســتان 
قزویــن با اجــرای تفاهمنامه احــکام جایگزیــن حبس به 
خریدن تبلت یا گوشی همراه برای دانش‌آموزان نیازمند 

محکوم شدند.
به ‌گــزارش فارس، همت امانی رئیس کمیته امداد آبگرم 
گفت: 3 نفــر از مجرمــان که در دســتگاه قضایــی پرونده 
داشــتند، برای بخش قابل تبدیل مجــازات خود به اقدام 
نیکوکارانه مجاب شــدند. این متهمان، به تحمل حبس، 
شــاق و جــزای نقدی محکــوم شــده بودند که به اســتناد 
ماده ۷۷ قانون مجازات اســامی، مجازات حبس آنها به 
همکاری با کمیته امداد برای خرید گوشی همراه هوشمند 

یا تبلت برای دانش آموزان نیازمند تبدیل شد.
گوشــی‌های  کــرد:  اضافــه  آبگــرم  امــداد  کمیتــه  رئیــس 
خریداری‌شــده از ســوی متهمان با حضور رئیــس دادگاه 
آبگــرم تحویــل دانش‌آمــوزان نیازمنــد شــد. بــر اســاس 
تفاهمنامه‌ای که میان مدیر کل کمیته امداد استان قزوین 
و رئیــس کل دادگســتری منعقد شــده، بر اســاس ضوابط 
قانونی و سیاست‌های قوه قضائیه مبتنی بر صدور احکام 
جایگزین حبــس برای کاهــش جمعیت کیفــری، دادگاه 
آبگــرم برای محکومان واجد شــرایط مجــازات جایگزین 

صادر کرده است.

به‌ گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند 
روز قبــل دختر جوانی بــه پلیس رفت و از 
ســرقت 5 میلیــاردی گاوصندوقــش خبر 
داد. او گفــت: من تابعیت اســپانیا دارم و 
هــر چند وقت یکبار به آنجا ســفر می‌کنم 
در  مــن  اســت.  خــوب  مالــی‌ام  وضــع  و 
گاوصنــدوق خانه‌ام 2 کیلــو طلا، مقداری 
ارز و ســاعت‌های مــارک دار بــه ارزش 5 
میلیــارد تومــان داشــتم امــا امــروز کــه به 
ســراغ گاوصندوقــم رفتــم متوجــه شــدم 
تمــام پس اندازم به ســرقت رفته اســت. 
بــاورم نمی‌شــد در گاوصندوق ســالم بود 
و کســی هم در تمــام این مدت به خانه‌ام 

نیامده بود.
او ادامه داد: در شــوک سرقت وسایلم 
بــودم کــه ناگهــان موضوعــی یــادم آمــد. 
حــدود یــک هفتــه قبــل از اینکه به ســراغ 
گاوصندوقــم بروم بــه دورهمــی در خانه 

دوســتم مهوش دعوت شــدم. از ۷ ســال 
پیــش با او دوســت شــده بــودم وقتــی به 
دورهمــی شــبانه رفتــم ســاعت 3 بامداد 
بــود کــه بــه خاطــر ســردرد شــدیدی کــه 
داشــتم از مهوش خواســتم به من داروی 
مســکنی بدهــد. او هــم بــه مــن دارویــی 
داد کــه تقریبــاً مــرا بیهــوش کــرد و زمانی 
کــه از خواب بیدار شــدم ســاعت 11 شــب 
بــود. یعنی من 20 ســاعت خوابیده بودم 
بــود. در همــان  و برایــم خیلــی عجیــب 
حیــن مهــوش از بیــرون آمــد و زمانی که 
از او پرســیدم کجــا بــودی جــواب داد کــه 
بــه داروخانه رفته بودم امــا از دارو خبری 
نبــود. آن موقــع برایــم عجیــب بــود کــه 
مهوش ســاعت 11 شــب برای خرید دارو، 
خانــه را تــرک کرده باشــد اما زیــاد به این 

مسأله توجهی نکردم.
شــب  آن  داد:  ادامــه  جــوان  دختــر 

مهــوش اجازه نداد خانــه‌اش را ترک کنم 
و فــردای آن روز هم در خانــه‌اش ماندم. 
بعد از دو روز به خانه برگشتم و یک هفته 
بعــد هم متوجه ســرقت طلاهایم شــدم. 
مــن تنها یک کلیــد از گاوصنــدوق دارم و 
زمانــی کــه به خانــه مهوش رفتــم کلید را 

بــا خــودم برده بــودم. تصور می‌کنــم او با 
بیهوش کردن من، کلیدهایم را برداشــته 

و از خانه‌ام سرقت کرده است.
ëëسارق آشنا

بــه  ایــن شــکایت، تحقیقــات  از  بعــد 
دســتور مدرســی، دادیــار شــعبه چهــارم 
دادسرای ویژه ســرقت آغاز شد. مأموران 
راهی محل ســرقت شده و درهای ورودی 
آن  از  حکایــت  ســالم  گاوصنــدوق  در  و 

داشت که سارق به خانه آشنایی دارد.
با این احتمال که سارق همان مهوش 
باشــد، تصویــر او بــه همســایه‌های خانــه 
شــاکی نشان داده شــد. یکی از همسایه‌ها 
بــا دیدن عکــس مهوش گفــت: این زن را 
قبلًا هــم دیده بودم، او دوســت صمیمی 
مینــو - شــاکی - بــود و به خانــه‌اش برای 
میهمانــی می‌آمــد. فردای شــبی که مینو 
برای دورهمی رفته بــود، خیلی تصادفی 

مهوش را در راه پله دیدم.
بــه دنبال اظهــارات زن جــوان، قاضی 
پرونده دســتور بازداشــت مهوش را صادر 
کرد و تحقیقات برای رازگشــایی از سرقت 

5 میلیاردی ادامه دارد.

سرقت ۵ میلیاردی از خانه زن ثروتمند
گروه حوادث/ زن تبعه اســپانیا وقتی بعد از دو روز از میهمانی دوستش 
به خانه برگشت متوجه ســرقت ۵ میلیاردی از گاوصندوقش شد. این 
در حالی اســت که او دوســتش را به‌عنوان تنها مظنون این ســرقت به 

پلیس معرفی کرده است.

 خریدن گوشی 
 برای دانش آموزان نیازمند 

حکم قاضی برای 3 مجرم

گروه حوادث /  همزمان با کشــف جســد حلق آویز پسر ۱۱ 
ســاله در خانه شان تحقیقات قضایی برای افشای راز این 

مرگ مشکوک آغاز شد.
حســن خانجانی، دادســتان عمومی و انقلاب استان 
همــدان در ایــن باره گفــت: طی روزهــای گذشــته پدر و 
نامادری این پسر ۱۱ ساله با جسد او در خانه مواجه شدند 

و قضیه را به پلیس آگاهی اطلاع دادند.
 در حــال حاضــر بحث مهم دربــاره نحوه مــرگ این 
نوجــوان اســت و اینکــه شــاید از چالش »مومــو« بهره 
گرفته باشد اما فعلًا نمی‌توان با قطعیت نتیجه‌ را اعلام 

کرد.
خانجانی با اشــاره به اینکه شــبهات پرونده در دست 
بررســی اســت و پلیــس آگاهــی روی ابهامــات مطــرح 
شــده کار می‌کند، گفت: طبــق گفته‌ها، این پســر خود را 

حلق‌آویز کرده که این ادعا نیز باید بررسی شود.
دادســتان عمومی و انقــاب همدان یادآور شــد: پدر 
و نامــادری نوجوان ۱۱ ســاله اعتقاد دارند ممکن اســت، 
خودکشی بر اثر تأثیر گرفتن از چالش مومو باشد اما این 

ادعا هنوز برای دادستانی محرز نشده است.

کشف جسد حلق آویز 
پسر ۱۱ ساله همدانی

متهم


